
تماشا خانه

نگاهی به نمایش راهبان معبد وانگ
بنیان های کمیک و کنایی

«راهبان معبد وانگ»، نوشته محمدرضا کوهستانی – کارگردانی 
احمد سلیمانی یک کمدی بی کلامِ ساده، اما تفکربرانگیز و واکنشی 
هنرمندانه درقبال بحران های انسانی جهان معاصر است. «راهبان 
معبد وانگ»، درعین سادگی در ساختار اجرائی خود، محصول فهم 
و درک ضرورت وجودی آن جنبه فراموش شــده ای از تئاتر در ایران 
معاصر؛ «فراهم کردن شــرایط گفت وگو و تعامل فکری و فلســفی 
میان صحنه و مخاطب» اســت که فقــدان آن، به بهانه «نوگرایی» 
و «معاصریت»، بخش قابل توجهی از تئاتر امروز ما را به رســانه ای 

یک سویه، بی خاصیت و عوام فریب تبدیل کرده است
«راهبــان معبــد وانــگ»، روایتگــر داســتان هزل آمیــز زندگی 
آموزشــی چند راهب جوان در یک معبد بودایی برای دســتیابی به 
سعادت وعده داده شــده است. آنها قرار اســت، مطابق آموزه های 
ازپیش مقررشــده و با هدایت اســتاد اعظم خــود، از طریق تحمل 
مصائب بســیار، به درجات رهبانیت دســت یابند. اما، در واقعیت، 
ناهم خوانــی اصول و قواعــد رفتاری غیرمنعطف و واقعیت ســتیز 
حاکم بر معبد- به مثابه یک جامعه خشــک و بســته- و بی تأثیری 
آموزه هــای آن در فرایندهــای حیات واقعی و نیازهــای طبیعی و 
غریزی راهبان جوان، سبب ســاز بروز مجموعه رفتارهای طنزآمیز و 
کنش های رقابت آمیز ناگزیری میان راهبان جوان می شود که پنهان 
از چشــم اســتاد اعظم، جریان می یابند. به علاوه، شــخص روحانی 
اعظــم نیز خود، در برگزاری آیین های مختلف معبد، دور از چشــم 
راهبان جوان و به نیت استوارسازی ستون های ایمان و اعتقاد آنها، 
به ترفندهای زیرکانه ای متوســل می شــود که در کنار و به موازات 
کنش هــای طنزآمیز راهبان جوان، بنیان های کمیک و کنایی نمایش 
را پی ریــزی می کننــد. دوگانگی حاکم بر آموزه های مرشــد «معبد 
وانــگ!» و نیازهای طبیعی و انســانی راهبان جوان ســاکن در آن، 
عامل اصلی و پیش برنده کنش های کمیک و رویدادهای کنایی پاره 
نخســت نمایش اســت که در پاره دوم و با ورود یــک زن در جامه 

مردانه، به اوج گاه مطلوب و روشنگر خود دست می یابد. 
یکــی از گویا تریــن، کنایی تریــن و هوشــمندانه ترین ترفندهای 
طراحی شده ازســوي رضا کوهستانی به عنوان نویسنده نمایش نامه 
«راهبان معبــد وانگ» برای «اســتاد اعظم» که احمد ســلیمانی، 
در کســوت کارگردان نمایــش، به زیبایی آن را به تصویر می کشــد، 
تردســتی چشــم نواز او برای به اهتزازدرآوردن پرچم ســیاه «معبد 
وانگ» است که در گوشه چپ پیش صحنه اتفاق می افتد. در جریان 
اجرای این مناســک که به منظور تحکیم پایه های اعتقادی و ایمانی 
مریدان جوان، برگزار می شــود، اســتاد اعظــم، مخفیانه و به دور از 
چشــم راهبان جوان، کلید مخفی نصب شــده در زیر پایه پرچم را، 
به نشــانه تأیید مناسک از ســوی نیروهای فرازمینی، روشن می کند. 
با به اهتزازدرآمدن پرچم «مقدس» معبد که گواه بر حقانیت استاد 
اعظم و تأیید آموزه های اوســت، راهبان جوان، چنان که گویی شاهد 
وقوع معجزه ای آســمانی بوده اند، دستخوش هیجانی وصف ناپذیر 
می شــوند و به این ترتیــب، کمــدی «راهبان معبد وانــگ»، قرارداد 
اجرائــی  بنیادین خود را در قالب تقابل رفتاری و دوگانگی پنهان در 
پس کنش های آیرونیک دو نیروی پیش برنده داســتان، با مخاطب 
منعقــد می کند. از دیگر ترفندهای اســتاد اعظــم در جلب اعتماد 
راهبان جوان نســبت به کارایی مناسک و آیین های «مقدس» معبد 
وانگ، روش شبه آیینی او در استفاده پنهان از عنصر «مکروه!» نمک، 
در جریان برگزاری مناســک ویژه تغذیه و روش کمیک و خنده آور او 

در استفاده مخفیانه از نمکدان در جریان این مناسک است. 
وجه غالب آموزه های مرشــد پیر، مراقبه اخلاقی و تزکیه نفس 
از همه نیازهاي طبیعی انســانی و تأکید بر بی نیازی مطلق از همه 
مظاهر جهان مادی، به ویژه بی نیازی از زن به عنوان مظهر فســاد و 
تباهی اســت که با نصب تابلو  نمادین «ورود زنان ممنوع» بر سردر 
معبد نیز بر آن مهر تأکید گذاشــته است. مرشــد معبد وانگ، برای 
تحقــق آموزه های ســختگیرانه خود، راهکارهــای واضحی نیز در 
دســتور کار دارد. او نه تنها میزان خــوراک و تغذیه راهبان جوان که 
حتی، شــخصی ترین دقایق زندگی آنان و خصوصی ترین مظاهر آن 
را نیز تحت  نظارت دقیق خــود دارد، تا حدی که، اولین آیین روزانه 
معبــد وانگ، کنترل میــزان ادرار راهبان جوان اســت تا مبادا بیش 
از خوراک مقررشــده برای آنها نوشــیده یا خورده باشند؛ روندی که 
راهبــان جوان را به قصد گریز از تنبیه و شــماتت مرشــد بزرگ، به 
اندیشیدن به انواع گریز راه ها و حیله های ممکن، تا سرحد گسترش 
تزویر، دورویی، ریا و دروغ میان آنان و میان یکایک راهبان با مرشــد 

بزرگ پیش می راند. 
اشــارات کنایی نمایش به ناکارآمدی و بدویت چنان آموزه هایی، 
با توجه به تجربه ها و شــنیده های مخاطب از فجایع روزگار خویش 
که همگی به بهانه و تحت لوای مبارزه با نشانه های فساد و تباهی 
صــورت می گیرنــد، در کنارِ بازی هــا و فضاســازی های هزل آمیز و 
کنش های کمیک کنترل شــده بازیگران نمایش، زمینه ســاز برقراری 
چنان ارتباط عمیق عقلانی- انتقادی میان صحنه و تالار می شــود 
که بی هیچ نیازی به اشــارات کلیشــه ای مســتقیم به واقعیت های 
جهان پیرامونی، راه را بر بازاندیشــی مخاطب در تجربه های زیسته 
خویــش و درک پیچیدگی های جهان پیرامــون خود هموار می کند 
و به این ترتیــب، معبــد وانگ، به مکانی همه جهانــی و همه زمانی 
تبدیل می شــود. اما اوجگاه نمایــش را، ورود یک زن جوان، با بازی 
به راستی جذاب، دوست داشــتنی و متفاوت ماشاءاالله کوهستانی و 
واکنش های غریزی و احساسی راهبان به این حضور شوق انگیز رقم 
می زند که وجــه دیگری از تناقضــات و ناکارآمدی های ذاتی چنان 
آموزه های بنیادگرایانه مردســالارانه بدوی را برملا مي کند، اما وجه 
دیگــر این حضور نابهنگام، انتقال آرامــش و حس طراوت و تازگی 
به معبد اســت که به نوبه خود، زمینه برملاشدن تمامی نشانه های 
تقلب و فریب در آموزه ها و مدعیات راهب اعظم را فراهم می کند. 
به این ترتیب، همان عنصر پلید ویرانگری که ورودش به معبد وانگ، 
ممنوع شده و در آموزه های مرشد اعظم، مظهر فساد و تباهی روح 
انســان (مرد) معرفی می شده است، با ورود خود به معبد، به پرده 
رازهــای نهان معبد وانــگ، پایان دهنده به فرایندهــای اوج گیرنده 
دورویی و تزویر و تلطیف کننده مناســبات خشن و غیرانسانی جاری 
در «معبــد وانگ» و  گذار پیروان جــوان این «معبد» از ناخودآگاهی 

بدوی به خودآگاهی می انجامد. 
ادامه در صفحه ۱۲

پرده آخر

نگاهی به نمایشِ «مستأجر»
دیگه هیچ جا امن نیست*

بــا  امینیــان»  «ســتاره  از  متنــی 
کارگردانی خودِ او و بازیگری چند بازیگر 
خوب (مرتضا اسماعیل کاشــی، رحیم 
نوروزی و بیتا معیریان). «متنِ» نمایش 
بــا روایتی غیرخطی و توبرتو، متکی بر 
«طنزِ گروتسک» اســت که «فروپاشی 
فردیــت» را در «جنــونِ محیــط» بــا 
روایــت می کند.  آیرونیک»  «هجــوی 
جنونِ «مســتأجر» فرد را با هویتش، با 
جنسیتش و با ادامه زندگی اش، دچار 
مشــکل و بن بست می کند تا حدی که 
او را وادار به خودکشی می کند. درست 
مثل زنِ ساکن قبلی همان اتاق و همان 
خانه که زندگــی اش در همان جنونِ 
ابهام آمیز به پایان رســیده بود. «متنِ» 
نمایش، با فروپاشــی هویت و زیستِ 
«مســتأجر» آنچنــان تأثیرگــذار پایان 
می پذیرد که این خوانــش را در ذهن 

می نشاند که بپذیریم: 
«خانه، خونین است». 

«اجرا»ی نمایش موفق می شــود 
چنیــن متــنِ چندوجهــی، چندلایه و 
غیرخطی را به خوبــی روایت کند.  دو 
ویژگی در «اجرا»ی مستأجر، چشم نواز 
اســت.  اول، «فرم مینی مال» اســت 
برای چنین متنی کــه عموما و ماهیتا 
به ســمت «اجرای ماکزیمال» می رود 
(طراحی صحنه مناسب، امکان اجرای 
مینی مال را فراهم کرده است) و دوم، 
«ریتمِ مناســب» اســت، برای «متنی 
ماکزیمــال» کــه به «فــرمِ مینی مال» 
«ریتــم»، عنصــر  روایــت می شــود. 
مفقوده آثار نمایشــی صحنــه ای در 
تئاتر معاصرِ ایران است که «مستأجر» 
از عهــده یافتنش، ایجــادش و حفظِ 
دراماتیکش برآمده است.  «بازیگری» 
نمایــش، مناســب با متــن و در حد و 
اندازه درون مایه متن است  (و نه الزاما 
به غلط، همواره  «باورپذیر» کــه  بازی 
معیار مناسبی برای بازیگری خوب در 
نظر گرفته می شــود).  بــازی «مرتضا 
اسماعیل کاشی» که در نمایشِ «کلاغ» 
به خوبی  قابل قبولی داشت،  بازی  هم 
از عهده اجــرای پیچیدگی های روایی 
و درونی (ســوبژکتیوِ) متنِ «مستأجر» 
برآمــده و بارِ دراماتیــک نقش و متن 
را تا پایــان اجرا و بــدون «افُتِ ریتم» 
حفظ کرده اســت. «اسماعیل کاشی» 
بازیگر نــرم، مُنعَطِــف، چندوجهی و 
درعین حال ســخت و محکمی  است 
که می تواند با نرمــی و درعین حال با 
دقت، از پاســاژهای ســختِ بازیگری 
عبور کنــد، بی آنکه زُمُختــی بازیگری 
یا افُــتِ ریتم در بازی اش دیده شــود. 
بازیگــر  اسماعیل کاشــی»  «مرتضــا 
خوش آتیه ای  اســت، اگــر یادگیری را 
متوقف نکند و به طمعِ کسبِ شهرت، 
پول، ثــروت و خرید آپارتمان در ایتالیا، 
فرانســه و لس آنجلس، خودش را به 
تلویزیونِ بی کیفیت و سینمای سطحی 
عامه پسند  نفروشد.  تئاتر خوب، بازیگر 
بازیگرِ وفــادار به  خوب می خواهــد، 
تئاتر می خواهد و نه بازیگرِ توریســتی 
و کاروانســرایی (یعنی همــان بازیگرِ 
شــلخته چندمنظوره سینما، تلویزیون 
و گاهی هم اگر وقت شــد، تئاتر). تئاتر 
خــوب، متنِ خوب، فرمِ خــوب و زبانِ 
روایتی خوب می خواهد؛ یعنی همان 
چیزهایــی کــه در شــلخته بازارِ تئاتر 
فعلی، کم پیدا می شــود. تئاتر خوب، 
تداومِ خوب می خواهد و نه از صحنه 
کناررفتــن با یک کارِ خوب. تئاتر خوب، 
انگیزه خوب می خواهــد، مثلِ انگیزه 
مطالعــه، انگیزه دانســتن و آموختن، 
انگیــزه هرچه بیشــتر تجربه کــردن و 
جایزه گرفتن  دیده شدن،  انگیزه  نه فقط 
و یک شــبه و آســان، به پول و شهرت 
رســیدن. راه، همان اســت که مولوی 

گفت: 
آب کم جو، تشنگی آوَر به دَست

تا بجوشد آبَت از بالا و پَست. 
«مستأجر» با متن خوب، کارگردانی 
خــوب، اجــرای خــوب و بازیگــری 
خوب، ضمن آنکــه  از منظر مروری بر 
نمایش های اجراشده، نمایشی دیدنی  
اســت، در بخش رقابــت بین المللی 
ســی وپنجمین جشــنواره تئاتــر فجر 
چندیــن  کاندیــدای  می توانــد  نیــز، 
جایزه (کارگردانی، نویســندگی متن و 

بازیگری) هم بشود. 
*دیالوگی از نمایش «مستأجر». 
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در نقد نمایش «سفید»؛ کاری از «ژاپن» 
ســوغات امســال ژاپنی های چشــم بادامی، برای 
جشــنواره  ســی وپنجمین  در  تهرانــی  تماشــاگران 
تئاتر فجــر، هیجــان و خلاقیت بود. گروه نمایشــی 
«SIRO-A» (با شــعار ما ســروصدا تولید می کنیم)، 
یکی از گروه های جوان حرکات نمایشــی ژاپن اســت 
که اســاس کار خود را بر تلفیق ویدئوپروجکشــن و 
رقص های خلاق قرار داده اســت. گروهی با پسرهای 
به غایــت ســاده و دلنشــین و مبتکر که بــا تمرکز بر 
جزئیات و طراحــی جزءبه جزء عناصر روی صحنه، با 
اســتفاده از تکنیک های بصری نور، حرکت و صدا، در 
نهایــت مخاطب را غافلگیر کرد.  نقطه قوت نمایش 
سفید، به کارگردانی کوکوونا «Cocovenna»، بر آغاز 
متفاوت و مشــارکت دادن مردم در روند اجرا استوار 
اســت و در پایان بنــدی هم، این مردم هســتند که بر 
پرده نقش می بندند و قهرمان داســتان هستند. گروه 
سیرو- ای، با بهره گیری از قدرت فناوری و سهم بالای 
دیجیتــال در زندگی امروز، توانســته نمایش بســیار 
پرســروصدا و مؤثری را خلق کند که بر دل مخاطب 
بنشیند. در ابتدا از مردم خواسته می شود روی صحنه 
برونــد و اجــازه دهند گــروه یک عکــس موبایلی از 
آنها و پزی کــه گروه طراحی کــرده، بگیرد. ۴۰ فریم 
ثبت می شــود که در انتهای پروجکشن و نمایش، به 
ســریع ترین شکل ممکن، میکس شــده و تماشاگران 

تهرانی خود را جزئی از بازی می بینند. 
بهره گیــری بجــا و خلاقه از عناصر نــور، ضدنور، 
غافلگیــری بصری و روانــی مخاطــب، افکت های 
ازپیش طراحی شــده با اجرای بسیار سریع، جلوه های 
ویژه نــاب و غیرتکراری روی پرده، تدوین لایو حرکات 
رقصنده هــا و بــازی بداهه و خلاقانه آنهــا با عناصر 
اصلی پروجکشــن، درســت مثــل جلوه هــای ویژه 
کامپیوتری که مقابل چشم تماشاچی خلق می شود، 
از نقاط قوت کار است. با این تفاوت که این جلوه ها ی 
ویژه کاملا از سوی عوامل انسانی طراحی و اجرا شده 
است، نه در کامپیوتر یا استودیوهای تلویزیونی. بازی 
به غایت خلاقه با نور و اجرای شــوی زنده که تلفیقی 
از انســان و دیجیتال است و تکثیر مداوم انسان ها در 
پس زمینه دیجیتال پروجکشن، نمادی از سبک زندگی 
بشــر امروز اســت که زندگی اش با دیجیتال، در هم 

تنیده شده و گویی یارای گریز از آن را ندارد. 
گروه ســیرو- ای، برگزیده مســابقات استعدادیابی 
آمریکا و بریتانیا در ســال ۲۰۱۵ است و خوب می داند 
از حرکات نمایشــی انســان های به شــدت آلوده به 
دستاوردهای دنیای دیجیتال چه می خواهد. این گروه 
جوان که هنرشان بیشتر بر پایه شو و حرکات نمایشی 
طراحی شــده، ســبک بیان خود را بر انتقاد از زندگی 

دیجیتــال امروز و تک افتادگــی آدم ها متمرکز کرده و 
می کوشــد با صداقت خاصی، برش کوچکی باشد از 

مردمانی که خود را در دیجیتال غرق کرده اند. 
بازی صمیمــی و بداهه ای که از تماشــاگران در 
طول اجــرا گرفته می شــود و همان لحظــه به مدد 
تکنولــوژی دوربین های دیجیتال، میکس شــده و در 
پروجکشن نمایش داده می شــود، آینه تمام نمایی از 
پیکره ذهنی آدم هایی اســت که جز دیجیتال، دنیای 
دیگری ندارند.  شــروع مردمــی، کار گروهی قوی که 
در روحیــه ژاپنی ها شــهرت جهانــی دارد، دوری از 
خودمحوری فردی در طول نمایشــی این چنین اکشن 
و خلاق، اســتفاده از کنتراســت شدید نور و رنگ های 
هیجان آفرین و کارگردانی تک تک اعضا بر نقش خود، 
طراحی جزءبه جزء افکت های بدنی و پروجکشــنی و 
پایان بندی مردمی، سبب شده که نمایش سفید برای 
لحظاتی کوتاه، شادی و نشــاط را بر چهره تهرانی ها 
بنشــاند و انــدوه جان فرســای فاجعه پلاســکو را از 

قلبشان بزداید. 
از  کاری  ســیزیف»؛  «مــن،  نمایــش  نقــد  در 

«بلغارستان»؛ 
انتزاع هدایت کننده «من، ســیزیف» به کارگردانی 

وسلکا کونچوا، «Veselka Kuncheva» و بازی درونی 
تک پرســوناژ این نمایش، فرصت مغتنمی است برای 
گردشــگران ماجراجویی که می خواهند ســفری به 
دنیای درون داشــته باشــند. در نمایش بی کلام من 
سیزیف، بی کلامی در کنار بازی درونی و سفسطه آلود 
تک پرســوناژ قصه، به انتقال بــار دراماتیک و روایی 

داستان کمک کرده است. 
هرچند، افســانه و اســطوره ســیزیف، به ادبیات 
قرن های خیلی دور یونان، ارجاع داده می شــود، اما 
روح نهفته در پیکره این پرســوناژ اسطوره ای و جدال 
بی پایان و بی فرجامش با خویشــتن است که همواره، 
حتی تا سال ها بعد نیز، رنگ کهنگی و دمده بودن را بر 
پیکره این نمایش، نخواهد نشــاند و برای انسان عصر 

دیجیتال، جذاب خواهد بود. 
به عبــارت دیگر، مــن، ســیزیف، نمی تواند برای 
هیچ یــک از مــا غریبــه باشــد. تــلاش نافرجــام و 
ســیزیف واری که با جــادوی سوررئالیســم نهفته در 
روایت، به شــکلی لایه لایه و حســی، برای تماشــاگر 
بازی می شــود، پلان کوتاهــی از تلاش های نافرجام 
بســیاری اســت که هر یــک از ما در زندگــی تجربه 
کرده ایم؛ تلاش های عقیم و فسرده کنند ای که نه تنها 

به ثمــر نمی نشــیند، بلکــه درنهایــت، خمودگی و 
تک افتادگی عمیق تــری را برایمان طراحی می کند و 

یأس فلسفی مان را بیشتر می کند. 
ایجــاد پاســاژهای حســی اگزجره نشــده، بازی 
دراماتیــک و طراحــی خلاقانــه و سوفســطایی وار 
عروســک ســوررئال روایت کــه بخــش اعظمی از 
بــار معنایی نمایــش را برعهــده دارد، از نقاط قوت 
به  نمایش،  اتفاقا مونولوگ محورنبودن  بلغارهاست. 
مدد بازی آمده و بار حســی و فلســفی کار را تشدید 
کرده است و هوشــمندی نویســنده در انتخاب های 
به شــدت گزینشــی نریشــن های کوتاه، ســبب شده 
تماشــاگر ایرانی با کار خارجی، ارتباط برقرار کند و با 
ســیزیف درون خود، همذات پنداری کند و در ســوگ 
تلاش های عقیمش بنشیند و با فتح های زودگذرش، 

هم پیاله شود. 
نکته حائز اهمیــت در خوانش این نمایش، خلق 
اثری به روز از اســطوره ای کهن اســت. نوع روایت و 
چیدمان مینی مال و بسیار ساده ای که در این نمایش 
می بینیم توانســته با مخاطب پیچیده و پر از رمزوراز 
امروز، ارتباط برقــرار کند. به عبارت دیگر، بار معنایی 
عمیق و فلسفه سنگینی که روایت بر دوش می کشد ، 
در ترکیب با ســادگی محض عناصــر صحنه، خوب 
جواب داده و مــا در روند اجرا، متمرکــز بر حوادثی 
پیــش می رویم که بر قهرمان قصــه می گذرد؛ یعنی 
علاوه بر ایده پردازی خلاقانه و مدرن صحنه، پرسوناژ، 
میزانسن ها و عروسک انتزاعی نمایش، اجرای خوب 
همراه بــا بازی باورپذیر و حرفه ای آرتیســت هم، در 

انتقال هدف نویسنده موفق بوده است. 
اســتفاده از تکنیک طراحی نور، صحنه مینی مال، 
عروســک لوده و به شدت انتزاعی اما دوست داشتنی، 
جان بخشــی به اســطوره ای کهن با نگاهی مدرن و 
خلاقیــت در نــوع دیگرگونه ای از عروســک گردانی، 
همه دســت به دســت هم می دهد تا به یاد انسانی 
در خاورمیانــه آشــوب زده بیاورد کــه تنهایی آدم ها 
در اروپــای جنوب شــرقی به همان انــدازه یأس آلود 
اســت که تک افتادگی آدم هــا در جغرافیایی دیگر... 
«من، ســیزیف»، ســیاه نمایی نیســت، امــا طعنه ای 
سوفســطایی وار به زندگی پرزرق وبرق و شلوغ امروز 
اســت که دریچــه ای امیدبخش بــه «تئاتر بی هیچ » 
گروتفســکی می گشــاید و به تلخی و گزندگی به یاد 
همــه ما می آورد کــه چقدر تنهاییــم و این تنهایی و 
تک افتادگی مختص انســان ایرانی یا بلغاری نیست، 
بلکه رهاورد دنیای به شــدت زننده انقلاب ارتباطات 
و فناوری اطلاعات اســت که بشر را روزبه روز در خود 
هضم می کند و یادش می آورد که چقدر بی رحمانه با 

سیزیف درون  خود در جدال برای هیچ است. 

نگاهی به ۲ نمایش از ژاپن و بلغارستان
تلاش نافرجام و سیزیف وار

سپیده شمس

ستاره جاوید

«آنجا» آنچنان که از نامش پیداســت، دارد بــه جایی دیگر، جایی دورتر 
از ما و مکانی که در آن ایســتاده ایم، اشــاره می کند، جایی که در ذهن ما، در 
قیاس با اینجایی که می شناســیم و تجربه کرده ایــم، قرار می گیرد و باری از 
ناشــناختگی و میل به کشف در خود دارد، کشف! همان چیزی که بر صحنه 
تئاتــر «آنجا» مدام رخ می دهــد و ما را هر لحظه در همــان لحظه حاضر 
می کند و تمام پیشــینه ای را که از آغاز تئاتر بر صحنه، برای ادامه ســاختار 
اجرا در ذهنمان می چینیم، برهم می زند. سه نفر هر کدام از سویی بر صحنه 
حاضر می شــوند و یکی دیگر، مچاله شده و خشک از درون صندوقی بیرون 
کشــیده می شود و بازی آغاز می شود. صحنه اجرا پر از صندوق های بزرگ و 
کوچکی اســت که هر کدام مثل رازی در قسمتی از اجرا گشوده می شوند و 
چیزی، شیئی یا انســانی تازه از درون آن کشف می شود. اما مکاشفه اصلی 
«آنجا» در این اســت که مدام با یک کشف تازه مسیر اجرا به سمتی می رود 
که انتظــار ذهن قصه گرای ما را برنمی آورد و اجازه ســاختار گرفتن روایت 
را نمی دهد. «آنجا»، ما را در مقام یک مکاشــفه گر، در جریان اجرا، مداخله 
می دهــد و هر لحظه ســاختارهای ذهنی ما را از آنچــه تا آن لحظه از اجرا 
بر صحنه دیده ایم، می شــکند. آنچنان که حتی ســاختار هیــچ زبانی را هم 
برنمی تابد و به آن تن درنمی دهد و به زبان هیچ کجا، اجرا می شــود. همین 
مکاشفه، ما را تا پایان اجرا، به دور از قصه و ساختارهایش و به دور از ساختار 

زبان و سوءتفاهم هایش سرخوش و سبکبال نگه می دارد. 
تئاتر«آنجا»، اجرائی است متکی بر بدن و حضور تن در صحنه، با نگاهی 
به مکان و رفتن از مکانی به مکانی دیگر، کنشی که در این روزها و سال ها در 
سراســر جهان بسیار رخ می دهد، مردمانی به  هر دلیل ناراضی از مکانی که 
در آن واقع شده اند، به مکان دیگر در حرکت اند و انتظار و انتظار برای رفتن 
از اینجا به آنجا، پشــت ســدها و معبرها، به انتظار آمدن قطاری، اتوبوسی، 

قایقی، وسیله ای که امکان حرکت را آسان کند و رسیدن یا نرسیدن! 
«آنجــا» نوشــته و کار جو اســترامگرن، که از نروژ در بخــش بین الملل 
جشــنواره تئاتر فجر بر صحنه تالار اصلی تئاتر شــهر آمد، اجرائی شبیه به 
ســفر بود، ماجراجویانه و هر لحظه به ســویی. اجرائی کــه اگرچه تمامی 
المان های یک ســاختار روایی را داشت - با وجود چهار شخصیت جداگانه 
و ایجاد موقعیتــی مکانی برای مواجهه این کاراکترها با هم و انتظارشــان 
بــرای رفتن و چالش ها و ناسازگاری هایشــان با هم که می تواند دســتمایه 
روایتی خوش ساخت باشــد- اما اجازه نمی داد ساختار روایی مشخصی در 
ذهن مخاطب شــکل بگیرد و هر جا که ذهن مخاطب میل به سوی ساخت 
قصه ای و جا دادن کاراکترها در قصه می کرد، آن ســاختار با یک کشف تازه 
به هم ریخته می شــد یا هر جا که مخاطب می خواســت از المان هایی که 
هر بار از دل یک صندوق کشــف می شد، از منظری نشانه شناسانه وارد شود 
و ســازها یا مبل دونفره یا حتی انســانی که خشک شــده را نشانه چیزی در 
راســتای روایت اجرا بداند، این ساختار مدام و مدام شکسته می شد و با یک 
رخــداد تازه، مخاطب با فضایی نو، مواجه می شــد که امــکان تاریخ مندی 
و ســاخت روایت تاریخ مند را از او ســلب می کرد. شــاید همین نکته سبب 
فضــای انتزاع گونه اجرای این اثر شــده بود که گویی مــا مخاطبان همه با 
هم وارد فضای اثر می شــدیم با ذهن های متکثر و پیچیده از ســاختارهای 
زیســت بوم مان، امــا اثر، مدام ســاختارهای ذهنی ما و ســاختار خودش را 
می شکســت و ما را مدام با جهانی بــدون پیش زمینه، جهانی بدون تاریخ و 
حتی روایت مواجه می کرد. گویی هر لحظه با حضور بازیگران و بدن هایشان 

و اشیای کشف شده با رخدادی تازه روبه رو می شدیم. 

فضای اجرای نمایش«آنجا» به واســطه مــکان و زمان نامعلومش که 
می تواند در هر مکان و زمانی واقع شــود و به واسطه زبان ابداعی اش، شاید 
بتــوان گفت، وجهی از انتزاع دارد؛ انتزاعی که ما را به ســوی نگریســتن به 
مفاهیم بنیادی و پرســش از آنها رهنمون می شــود. انتزاعی که به واسطه 
نگاه یکســان نگر به کاراکترها هم هست. هر کدام از آنها در کنشی مشابه بر 
صحنــه می آمدند، ابتدا خود را به ندیدن می زدنــد و بعد بی آنکه رخدادی 
آنها را به هم گره زده باشــد، با هم بــه زبان من درآوردی که هیچ قراردادی 

هم ندارد، ســخن می گویند، آنها به انتظار آمدن قطاری هستند که آنها را از 
اینجا، بــه آنجا ببرد، انتظاری که تا پایان نمایــش، فضای «در انتظار گودو» 
را زنــده می کند، اما در پایان با آمدن قطار، فاصلــه اش را از انتظار بکت وار 
حفظ می کند.  از سویی طنز سیاه اثر، در صحنه های درخشانی خود را نشان 
می داد، صحنه ای که ســه مرد در یکی از صندوق ها را باز می کردند و وقتی 
آن را برعکــس تکان می دادند، مردی مچاله شــده از آن بر صحنه می افتاد؛ 
مردی با دست ها و پاهای خشک شــده، مردی شیء شده؛ درست مثل فنری 

خشــک که توان تکان دادن خود را ندارد که از هر سو می کشیدندش، دوباره 
به حالت اولیه خود برمی گشــت، گویی میلی به رهایی از شیء شــدگی اش 
نداشــت؛ اما ســرانجام به حالت انسانی اش به ســختی و با تپق های بسیار 
بازگشــت.  اســتفاده نکردن از زبان به معنای نظام نشانه ای دال و مدلولی، 
در این اجرا، توانســت مخاطب را از ورای زبان نشــانه ای با اجرا همراه کند. 
اســتفاده از زبان ابداعی، که با تأکید بر لحن و برخی کلمه ها و هجاها، زبان 
کنشگری هم بود که سویه ارتباطی اش را با مخاطب تا حدی حفظ می کرد، 
هیچ معنای واضحی نداشــت و فارغ از قراردادهای زبان بود. جالب اینکه 
ایــن چهار نفر بر صحنه با همین زبان ابداعی با هم ارتباط می گرفتند. گویی 
این زبــان ابداعی، زبان این روندگان از مکانی به مــکان دیگر بود که با هم 
تجربه مشــترکی را از ســر می گذراندند. در خلاصه داســتان نمایش آمده 
اســت که اینان، چهار مخالف سیاســی از اتحاد جماهیر شوروی هستند که 
در منطقه ای میان شــرق و غرب گرفتار آمده اند با نوســتالژی ها، اختلالات 
روانی و نیازهای مبرم اجتماعی که فضای ناهماهنگی را ایجاد کرده اند. اما 
آنچه بر صحنه رخ می دهد، با توجه به زمانه ای که در آن زیســت می کنیم، 
به شــکلی کلی به روندگان و مهاجرانی می پردازد که به خاطر جنگ، فقر و 
ســرکوب، ناچار به رفتن از سرزمین خودشان به مکانی دیگر هستند، کسانی 
کــه دیگر نمی توانند یا نمی خواهند یا اجازه ندارند در ســرزمین خودشــان 

بمانند و به«آنجا»یی نامعلوم می روند. 
گفتــن از ترک مکانی برای رســیدن به مکانی دیگر، در این روزها، شــاید 
سویه مهمی از تئاتر امروز ما باشد؛ سویه ای که تئاتر می تواند در مسیر آن، با 
پرداختــن یا لااقل بازنمایی این کنش فراگیر، در جهان امروز و رنج آدمی در 

این تغییر مکان، راهی از میان این همه بیراهه بنمایاند. 

نگاهی به نمایش«آنجا» در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر

مکاشفه ای بدون تاریخ و سرزمین

فضای اجرای نمایش«آنجا» به واسطه مکان 
و زمان نامعلومش که می تواند در هر مکان و زمانی واقع شود 

و به واسطه زبان ابداعی اش، شاید بتوان گفت
وجهی از انتزاع دارد؛ انتزاعی که ما را به سوی نگریستن 

به مفاهیم بنیادی و پرسش از آنها رهنمون می شود. 
انتزاعی که به واسطه نگاه یکسان نگر به کاراکترها هم هست

 صمد چینى فروشان
 عضو کانون ملى و جهانى منتقدان تئاتر 

 محسن 
   خیمه دوز
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